
پشتیبانی تمام قد رهبر 
انقلاب از جامعه کارگری

مطالعــات سیاســت های عمومی نشــان 
می دهد  نوآوری در قلب سیاســت های امنیت 
ملی قرار دارد و آزادی استادان و پژوهشگران، 
نوآوری های  برای توســعه  رویکردی اساسی 
علمی است. در اسناد و سخنرانی های رسمی 
آمریکا، نوآوری اغلب به عنوان یک ابزار کلیدی 
برای حفظ برتری استراتژیک ایالات متحده در 

جهان مطرح شده است.
در نوشتاری پیش از این گفتیم که فعالیت 
سیاستی استادان دانشگاه مستلزم توانایی یک 
استاد در برقراری ارتباط با حوزه های گوناگون 
دانشــی است. این توانایی در واقع یک مهارت 
متدلوژیک در مدیریت دانش است؛ یعنی یک 
اســتاد بتواند دانش های گوناگون را با دانش 
تخصصی خویــش تلفیــق و یکپارچه کند تا 
بتواند پیشنهادی سیاســتی ارائه کند. تفصیل 
این معنــا در یک مقاله روزنامه ای نیســت و 
خواننده را به متون مدیریت دانش و مطالعات 

میان رشته ای می دهم.
اما امروز ساحت دیگری از فعالیت سیاستی 
اســتادان دانشــگاه را بررســی می کنیم و آن 
آزادی و اســتقلال «آکادمیک» است. دانشگاه 
با نوآوری عجین اســت و این ممکن نمی شود 
مگر آنکه اســتادان و پژوهشــگران از امنیت 
روانی لازم و از اســتقلال عمل کافی برخوردار 
باشــند. آزادی و اســتقلال مهم ترین ابزار نرم 
بــرای رشــد علم و دانــش اســت و هرگونه 
محدودیت غیرضرور بر آن برای کشور خسران 
به بار می آورد. اعمــال محدودیت و افزایش 
دانشــگاه  در  سیاســی-امنیتی  نظارت هــای 
خدمت به کشــور نیســت و بلکــه به محیط 
نوآوری و توســعه فعالیت های علمی آسیب 
می زند. منفعت خلق در آن است که حاکم به 
صبوری و رواداری بر اندیشمندان طاقت ورزد. 
امروزه تعامل جهانــی بخش جدایی ناپذیری 
از رشد علمی است. اگر عقب بمانیم، معلوم 
نیســت  چگونه بتوانیم فرصت های تاریخی را 
دوبــاره به چنگ آوریم. همه دانش ها و علوم 
در لابه لای کتاب ها و مقالات منتشــره نیست، 
بلکه بخش مهمی از دانش بشــری، «دانش 
ضمنی» (tacit knowledge) است. این دانش 
از طریق تعاملات رودرروی پژوهشگران انتقال 
می یابد. انتقــال دانش و تکنولوژی یک اختیار 
نیســت، بلکه یک اجبار اســت که در ســایه 
آزادی رفت و آمد علمی پدیــد می آید. باید به 
دانشــمندان خود اعتماد کنیــم. رویکردهای 
گوناگونی در ادبیات تخصصی برای توســعه 
نوآوری وجــود دارد که شــاید مهم ترین آنها 
«نوآوری باز» (open innovation) اســت که 
در سایه ارتباطات باز و آزاد، استقلال دانشگاه 
و آزادی کارشناســی پدیدار می شــود. اغلب 
اســتادان به خودی خود علاقه ای به فعالیت 
سیاســی ندارند؛ حــوزه ای کاری بــرای خود 
تعریف کرده و ســرگرم آن هســتند. کشاندن 
ملاحظات سیاســت بــه این حــوزه و اعمال 
قــدرت نابجا، همه چیز را سیاســی می کند و 
امنیت روانی لازم را برای نوآوری بر هم می زند. 
اینکه یک استاد (به ویژه استادان جوان) درگیر 
گزینش هــای ادواری باشــند کــه ارتباطی با 
کارهای علمی آنان نداشته باشد، امنیت روانی 
را از آنــان ســلب می کند. اینکه اســتادان (و 
حتی وزارت علوم) نتوانند با فراغ بال مدیریت 
گروه هــای آموزشــی یــا مدیریت دانشــکده 
خــود را انتخاب کنند و منتظر اســتعلام های 
گوناگون بشوند  و در نهایت «کسان دیگر» مدیر 
انتخابــی را تأیید یا رد صلاحیــت کنند، برای 
کشــور، برای نظام سیاسی و برای نوآوری های 
علمی خطرناک است؛ به ویژه آنکه این اعمال 
نفوذها اغلب آلوده رقابت ها و حســادت های 
صنفی-جناحــی اســت و حقیقتــا ربطی به 
مبانی ارزشــی ندارد. دلخوشی شماری اندک 
از این اعمال نفوذها به قیمت قهقرای علمی 
تمام می شــود. تصــور کنید اســتاد جوانی را 
کــه در دهه چهارم یــا پنجم زندگی اســت. 
تمــام «پل هــای» درآمدزایی در بــازار آزاد را 
پشــت ســر خویش خراب کرده است. اینک 
تنها ســرمایه ای که برای خــود و خانواده اش 
دارد، همین تحقیق و تدریس اســت. چگونه 
می تواند از ســویی نظر بــه تحقیقات علمی 
داشته باشد و از ســوی دیگر دل نگران امنیت 
شغلی اش باشد، چرا که فعالیت حرفه ای اش 
دائم  در خطــر رقابت های صنفی و بهانه های 
سیاسی است؟ همه تلاش ما باید معطوف به 
فراهم آوردن زمینه های لازم برای فعالیت های 
علمی اســتادان و پژوهشگران جوان باشد، نه 
اینکه دائم  دل و جان آنها را به لرزه سیاســی 
درآوریــم. محدودیت ارتباطات جهانی علمی 
برای اســتادان و پژوهشــگران ایرانی خسران 

دیگری اســت که حقیقتا خطری 
بــرای امنیــت ملی اســت. بنای 
تاریخــی علــم بــر همکاری های 

جهانی استوار است. 
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استقلال و آزادی دانشگاه 
قلب سیاست امنیت ملی
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 الحــاق به معاهده هــا و کنوانســیون های 
بین المللی، راهی برای ورود و تعامل با کشورها 
و اعــلام همبســتگی با آنهاســت. بــا پذیرش 
کنوانســیون ها، یــک کشــور خیال کشــورهای 
دیگر را راحــت می کند که درخصوص موضوع 
کنوانســیون با آنها همراه اســت. این سازوکار 
در کشــور ما بر اســاس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون 
اساســی انجام می شــود و با تصویب مجلس 
و امضــای رئیس جمهــور، دولــت جمهوری 
اسلامی ایران پایبند به تعهدات کنوانسیون های 
بین المللی می شود. «آیین نامه چگونگی تنظیم 
و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب ۱۳۷۱ 
هیئــت وزیران، ســازوکار داخلــی دولت برای 
انتخاب نهاد مسئول اجرای مفاد کنوانسیون را 
مشخص کرده است. در این آیین نامه پیش بینی 
شده است که هر گاه چند نهاد مرتبط با موضوع 
کنوانســیون باشــند، هیئــت وزیــران می تواند 
ترکیبــی از این نهادهــا را انتخاب کنــد. اخیرا 
درخصــوص نهاد مســئول «کنوانســیون تنوع 
زیستی» بحث های جدیدی در گرفته است. پس 

از تصویب کنوانسیون تنوع زیستی 
در ۱۹۹۲، مجلس شورای اسلامی 
الحاق کشور به این کنوانسیون را در 

سال ۱۳۷۵ تصویب کرد. 

یـادداشـت
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نظــام اداری- سیاســی به طور 
تاریخی در کشــور ما تا قبل از قرن 
اخیر عمدتــا به صورت غیرمتمرکز 
بوده و ماهیت جغرافیایی و اقتصاد 
سیاســی ســرزمین ایران به سبب 
شــکل گیری  و  مســافت ها  دوری 
تجمعات  و  زیســتگاه ها  پراکنــده 

انسانی، ایجاب می کرده تا کشــور با یک دولت مرکزی 
به صورت غیرمتمرکز مدیریت شــود. از ساتراپی ها در 
دوره هخامنشی ها گرفته تا انجمن های ایالتی و ولایتی 
دوره قاجار، نمونه هایی از این مدعاست. با این وجود، در 
نزدیک به یک قرن اخیر (از سال های منتهی به نهضت 
مشــروطیت و به ویژه پس از روی کار آمدن رضاشــاه 
پهلــوی) تمایل به تمرکزگرایی متأثر از انگاره های غلط 
مدرنیزاســیون در کشــور افزایش یافته و حکمرانی در 
کشور ما در یک روند توقف ناپذیر تمرکز گرایی تا به امروز 
حرکت کرده اســت. به طوری که امــروز به عنوان یک 
مصداق مهم باید گفت قریــب به ۸۵ درصد اعتبارات 
تملک دارایی ســرمایه ای در کشــور ما به صورت ملی 
(از مرکز) و تنها ۱۵ درصد به صورت اســتانی راهبری 
و تخصیــص داده می شــود. از مهم تریــن تلاش های 
صورت گرفتــه در دوره پهلــوی دوم بــرای حرکت به 
ســمت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به اســتان ها 
و اســتانداران می توان به قانون مصوب ســال ۱۳۳۹ و 
به ویژه پیش نویس لایحه تنظیم شــده بــرای واگذاری 
اختیارات به اســتانداران در ســال ۱۳۵۶ اشاره کرد که 
در نهایت به ســبب وقوع انقلاب اسلامی به سرانجام 
نرسید. علاوه بر این، در سه دهه اخیر نیز دو تلاش برای 
ساماندهی این مقوله توسط دولت های وقت انجام شده 
اســت؛ اولی به تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۸ و مصوبه شورای 
عالــی اداری در خصوص «تعیین وظایــف و اختیارات 
اســتانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها» و 

چگونگی ارتباط آنها با مســئولان 
و  باز می گردد  اجرائی  دستگاه های 
دومی هم به اصلاحیه وارد شــده 
بر این مقرره در دولت ســیزدهم و 
ســال ۱۴۰۲ . آیین نامه اخیر هرچند 
۷۲ وظیفــه را بــرای اســتانداران 
پیش بینــی کرده اســت، امــا  این 
مهم نتوانسته حکمرانی توســعه و مدیریت استان ها 
را کارآمد و اثربخش کند. تحقق توســعه ملی بی شک 
نیازمند استقرار یک دولت توسعه گرا در استانداردهای 
بین المللی آن اســت. بازآفرینی نهاد دولت و تفاهم و 
اجماع بر ســر حدود و ثغور دولت و تنظیم روابط آن با 
بخش غیردولتی در اقتصاد کشــور به منظور به میدان 
آوردن همه قابلیت ها و فرصت های فراروی توسعه در 
کشــور، یکی از پیش شرط های جدی  توسعه یابی کشور 
اســت؛ موضوعی که بدون شک از درون تحول گذار از 
نظام متمرکز ملی (تک سطحی) به نظام نیمه متمرکز 
ملی- اســتانی- محلی  و  (دو ســطحی)  ملی- استانی 
(سه ســطحی) محقق می شــود. از همین رو است که 
دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور، در  هشت ماه 
اخیــر به طور مکرر بر ضرورت اصلاح بنیادین نگرش ها 
و بایسته های حکمرانی توسعه ملی و اصالت دادن به 
«استان ها» و به ویژه «اســتانداران» به عنوان نمایندگان 
عالی دولت در راهبری توســعه استانی و فعال سازی 
و مولدســازی منابع و ظرفیت ها تأکیــد دارند. این یک 
واقعیت  انکار نشــدنی اســت که امروز اســتانداران در 
راهبری توسعه استان ها،  نقش، جایگاه و اختیارات لازم 
را  ندارند و اساسا تناسبی میان نظام مسئولیت پذیری و 

پاسخ گویی در توسعه اســتان ها چه میان 
سطح ملی با استانی و چه در درون استان 
میان استاندار، شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان و مدیران کل استانی وجود ندارد. 

ناترازی ها و دیوار بلند مسببان اصلیافزایش اختیارات استان ها؛خیلی دور، خیلی نزدیک
واژه ناتــرازی از نظر مســئولان 
و ســخنوران عنوانــی جدیــد برای 
کاســتی ها و نارسایی های بلندمدت 
اســت و ظاهرا بناســت شهروندان 
از ایــن نام گــذاری جدیــد بــه این 
نتیجه برســند که روش های جدید 
و عالمانه ای برای تأمین کاســتی ها 

و ترمیــم نارســایی ها در راه اســت. امــا ایــن واژه برای 
عامه مردم یادآور شــیوه ای از زیستن با انواع کمبودها و 
محدودیت هاست. به بیان دیگر اگر مسئولان چند وقتی 
است که با مرور گزارشات کارشناسی به وجود ناترازی ها 
پی  برده اند، عامه مردم که دسترســی به امتیازات رانتی 
ندارند، چندین دهه اســت که با این پدیده زندگی کرده و 
ابداع شیوه زیستنی منحصر به فرد را با عنوان «هنر زیستن 
با ناترازی ها» به نام خود به ثبت رسانده اند. اما به راستی 
علت بــروز این همه ناتــرازی آزاردهنده چیســت؟ این 
پرسش و پاسخ آن از این جهت دارای اهمیت هستند که 
برخی جریان های سیاسی تمایل شدیدی به دادن آدرس 
غلــط در این گونه موارد دارنــد و افکار عمومی این کار را 
با اســم رمز مقصر تلقی کردن خلبان یــا راننده اتوبوس 
البته درصورتی که فوت کرده  باشند، یا حامیان قدرتمندی 
نداشــته  باشند، شناســایی کرده  اســت. برای درک بهتر 
صورت مسئله کافی اســت به مثالی از عالم واقع توجه 
کنیم: ســاختمان بسیاری از مدارس فرسوده و مستهلک 
است و وزارت مربوطه بودجه کافی برای بازسازی ندارد. 
آیا مقصر وزیر فعلی و وزرای قبلی هستند که برای دریافت 
بودجه کافی اقــدام نکردند، یا نظام نامعقول تخصیص 
بودجه عمومی است که بیشترین رشد سالانه را به بودجه 
نهادی مثل صداوســیما یا مؤسســات غیردولتی مدعی 
فعالیت در حــوزه فرهنگ داده و بودجه دســتگاه های 
دولتی متولی امور رفاهی کشــور را با صرفه جویی بسیار 
تعیین می کند؟ هرچند وزرای مورد اشــاره نیز سهمی در 

کاســتی های موجود دارنــد، اما آیا 
مقصر تلقی کــردن آنان بدون توجه 
به این واقعیــت، نوعی آدرس غلط 
دادن با هــدف فریب افکار عمومی 
نیست؟ درواقع در همه پرونده های 
ناترازی عوامل مقصر را در دو گروه 
صاحبان دیوار بلند و صاحبان دیوار 
کوتاه می توان جای داد. گروه اول هرچند بیشترین تقصیر 
را مرتکب شــده اند، امــا در پناه دیوار بلنــد از هر گله و 
شکایتی مصون هســتند و از سر ناچاری باید به اصطلاح 
تمام کاسه کوزه ها را بر سر گروه دوم شکست که دیوارشان 
کوتاه اســت! به عنوان نمونه در پرونده ناترازی آب، دیوار 
مردم از همه کوتاه تر اســت و می توان آنان را ســرزنش 
کرد کــه آب را هدر می دهند. اما هرگز از مســئولانی که 
با بی تدبیری حیرت انگیز خود مرزهای کشــور را به روی 
مهاجران کشــور همســایه گشــودند تا چندین میلیون 
مصرف کننده دیگر بر ســر سفره محقر آب های زیرزمینی 
کشــور بنشــینند، نباید انتقاد کرد زیرا دیوارشان بلندتر از 
دیوار مردم اســت. همچنین آن مســئول بی مسئولیتی 
که حفر چاه غیرمجاز را فضیلت دانســت و کشاورزان را 
تشویق کرد که تا می توانند چاه بکنند و آب برداشت کنند 
و دشت های کشور را گرفتار بحران کنند، در پناه دیوار بلند 
برج مشــیده اش از هر انتقادی مصون اســت. در پرونده 
ناترازی برق هم لابد مقصر اصلی آن مدیری اســت که 
به موقع سوخت نخریده و ذخیره نکرده و آن مقام دلاوری 
که با سخنرانی های پرشور خود در نشست های مرتبط با 
پرونده هســته ای کشــور را گرفتار قطع نامه های شورای 
امنیت کرد و درنهایت از درآمد نفتی خود برای ســالیان 

طولانی محــروم کرد، تا با ایــن محرومیت 
کشــور امکان ســرمایه گذاری برای بازسازی 
نیروگاه های فرســوده و ایجــاد نیروگاه های 

جدید را از دست بدهد...
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